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«خانه پدرى» از چه مى گويد؟ 
در نكوهش پنهان كارى 

ــى فكرش را مى كرد «خانه پدرى» كه محيطى امن براى بچه ها و  چه كس
اعضاى خانواده است ناگهان به خاطر تعصبات و قضاوت هاى اشتباه تبديل به 
«قبرستان پدرى» شود. «خانه پدرى» از زمان مى گويد؛ از گذشت زمانى كه نه تنها 
يك جنايت خانوادگى را پاك نمى كند بلكه تا ساليان سال شومى آن گريبانگير 
اعضاى خانواده مى شود. اين درام ارزشمند كيانوش عيارى كه مايه اعتبار ژانر 
درام در سينماى ايران است داستان يك خانواده را در پنج دوره تاريخى بازگو 
ــمندى مضامين جهانشمولى چون  مى كند. كيانوش عيارى با ظرافت و هوش
تعصبات، پنهان كارى، عواقب اعمال آدم در زندگى، سركوب هاى جامعه و... را در 
فيلم خود مطرح مى كند. اين فيلم از لحاظ روشنفكرى پيروز و از لحاظ اخلاقى 
به شدت صادق است. كمتر فيلمى را ديده ام كه اينگونه در نمايان ساختن عمق 
زندگى و بحران موفق باشد. كمتر فيلمى را ديده ام كه چنين ديالوگ هاى زيبا، 

هوشمندانه و غيرتصنعى داشته باشد. 
خانه پدرى فيلمى استادانه درباره پيچ وخم هاى كاراكترهاى انسانى است. 

درباره انتخاب هاى تعصبى، طبيعت خشن و بدوى انسان ها است. 
ــخصيت هاى فيلم آرامش بخش نيستند. هركدام از آنها به  هيچ كدام از ش

نحوى تماشاگر را دستخوش نگرانى و اضطراب مى كنند. 
اين فيلم يگانه از پنج اپيزود تشكيل شده است؛ پنج اپيزودى كه عيارى، گويى 
به تاسى از «صدسال تنهايى» ماركز، حد و مرز آنها را در هم مى شكند و روايتى از

ــال زندگى يك خانواده درون يك خانه را به تصوير مى كشد. تمام  80-70 س
ــخصى، انسانى، ساكنى از آن خانه، در  فيلم ماهيتى خاطره وار دارد. گويى ش
حال به ياد آوردن خاطره هاست. اپيزودها، آدم ها، ساكنان، وسايل خانه مى آيند 
ــاب و درى كه جزيى از «خانه  ــتند؛ ت و مى روند و آن «تاب» و «در» پابرجا هس
ــه پدرى» چنان از اين  ــت. «خان پدرى»اند و تمام محتواى فيلم قائم به آنهاس
ويژگى بهره مى برد كه هيچ فرقى نمى كند كه كدام اپيزود اول باشد و كدام يك 
آخر. به راحتى مى توان فيلم را از آخر به اول روايت كرد؛ چونان كه خاطره اى 

به ذهن مى آيد. 
ــول تاريخ مى گذارد و  ــت روى خصلت پنهان كارى در ط فيلم دقيقا انگش
ــان مى دهد، همانند «جدايى نادر از سيمين»  عواقب آن را در دهه هاى بعد نش
ــه پدرى»، روى  ــان مى داد. عيارى در «خان ــه دروغگويى و عواقب آن را نش ك
ــان كارى را پرورش مى دهد  ــت كه در بطن خود پنه فرهنگى تمركز كرده اس
ــوند.  ــونت ها و گره هاى بعدى نيز از دل آن زاده مى ش و همه جنايت ها و خش
شخصيت هاى فيلم «خانه پدرى» عامدانه در تلاش هستند تا ديگران متوجه 
كار آنها نشوند. عيارى براى نشان دادن اين مضمون از عناصر زيادى استفاده 
كرده و مدام آنها را در تاريخ هاى مختلف زمانى در فيلم تكرار مى كند. ماجراى 
ــروع مى شود و همان طور ادامه دارد همانند قفل  پنهان كارى از دفن ملوك ش
كردن در انبارى، تيغه كشيدن روى آن، در مراسم ختم كربلايى حسن محتشم 
بر سر دخترش فرياد مى زند مگر الان وقت آوردن اينها است (دار قالى و فرش-

ــغل دختر از چشم ديگران)، پنهان شدن همسر در زيرزمين از  پنهان كردن ش
ــوهرش، پنهان كردن خواهر زال در انبارى براى حفظ آبرو. زيرزمين  دست ش

خانه پدرى به تمام معنا نماد پنهان كارى در جامعه است. 
ــنتى است و عمر آن نسل از زن ها! و اين  فرش در فيلم عيارى نماد زن س
رفوكردن فرش عجب نماد خوبى از پنهان كارى بر جنايت صورت گرفته در فيلم 
ــترى به خاطر خوب رفوكردن به محتشم مى دهد. در  ــت و انعامى كه مش اس
ابتداى فيلم پدر اصرار دارد كه ملوك فرش را تمام كند و با تمام شدن فرش او 
را مى كشد و دفن مى كند. زن عليرضا وقتى براى رفوكارى به زيرزمين مى آيد 
ــرش او را كتك مى زند و فرش نيمه كاره را پاره مى كند. در قسمت هاى  همس
ــم در مراسم ختم پدربزرگش قاب دار قالى و فرش به  بعد وقتى دختر محتش
ــا جنايتى صورت گرفته آنها را  ــر زمين مى آورد وقتى مى فهمد كه در آنج زي
ديگر نمى خواهد و پس مى دهد! در اينجا نقطه تغيير زن سنتى نسبت به زن 
ــت كه ديگر نمى خواهند فرش ببافند و در انتها هم همسر محتشم  مدرن اس
ــير تحولى زن ها از 80سال پيش  ــت. اين فيلم س زنى تحصيلكرده و دكتر اس
تاكنون نشان مى دهد. در طول ساليان مردان خشن خانواده به كاريكاتورى بدل 
ــال ها كم كم قدرت  ــوند و مدام درجا مى زنند ولى زنان در طول اين س مى ش

مى گيرند و در نهايت موازنه قدرت در اين خانواده به يك تعادل مى رسد. 
كيانوش عيارى با اين فيلم نشان مى دهد كه يك مهندس سينمايى است. 
ــام موتيف هاى تكرارشونده  ــه وار اثر و انواع و اقس روابط زمانى و مكانى هندس
ــات اين پازل را  ــنيدارى و موقعيتى، در اثر حضور دارند تا قطع ــدارى و ش دي
قرينه وار كنار هم قرار دهند. اين نوع تكرار با تم اصلى فيلم كه از تاريخى به تاريخ 
ديگر مى رود تناسب عجيب دارد. فيلم در ظاهر خيلى ساده و سرراست است 
ولى پشت داستان ساده و روان فيلم آشوبى برپاست. براى كشف «خانه پدرى» 
بايد عناصر كليدى، صحنه هاى تكرارشونده، تناقض ها، خلأ ها و نابسامانى ها را 
در زير پندار منسجم متن پيدا كنيد. فيلمساز نقطه پويا و تحرك فيلم را روى 
وقايع عادى زندگى بنا نهاده است و ريتمى يكدست به آن داده است. در اپيزود 
چهار فيلم اصابت ميل پرده روى سرش كه به جراحت و خونين شدن سرش 
مى انجامد و نيز بى اختيارى اش در دفع ادرار در اثر فشار ناشى از عصبيت پدر، 
يادآور خون و ادرارى است كه در اپيزود اول از دختر حسن ديده بوديم يا مثلا 
ــط پسرك تاكيد مى شود و آرامش  قوطى ترياكى كه با حوصله آوردنش توس
ــرك براى  ــتباهى كه پس ــت اش برادر در فصل اول فيلم و در صحنه قتل. تش
ــتباه وقتى دختر مى خواهد استفراغ  آب آوردن در اوايل فيلم با لگنى كه به اش
ــوم داستان! تاكيد بر درب اين فيلم كه هربار  كند و پارچ مى آورند در فصل س
ــت كنگره پنجره  ــويم و تابى كه از پش آن را مى بينيم متوجه گذر زمان مى ش
مى بينيم دو موتيف بصرى «خانه پدرى» هستند كه با اولى وارد زندگى خاندان 
پدر محتشم مى شويم و با هربار ديدن تاب در حال تكان خوردن از سوى مردان 
خانواده وارد فصل ديگرى از آن مى شويم. آن تاب كه هربار آن را از زاويه ديد 
ــن خاندان پدرى مى بينم دختر روى آن در حال بازى  مردان متعصب و خش
ــت، نمادى از زندگى تكرارى و در رفت وبرگشت زنان در اين سبك سنتى  اس
است. در پايان فيلم ولى ديگر كسى روى اين تاب بازى نمى كند و شكسته و 

بى تحرك است. 
ــود و ديگر  ــم كه ملوك در مى زند و وارد خانه مى ش ــان ابتداى فيل از هم
ــه در آن زيرزمين مدفون  ــد و براى هميش هرگز پايش به بيرون آن نمى رس
ــود، ما و افراد خانه پدرى قدم در مكان بسته و محدودى مى گذاريم كه  مى ش
گويى نفرين ملوك تمام ما را در آن خانه حبس كرده است كه تنها راه نجات 
ــت كه اين نيز امكان پذير  ــاختمان ديگر اس خراب كردن آنجا و احداث يك س
نيست چون در انتهاى فيلم همسر پسر محتشم مى گويد من نمى خوام خونه ام 
جايى ساخته بشه كه قبلا يكى را كشتن و او زودتر مى خواهد از آن خانه برود. 
حتى نمى توان لحظه اى در آن خانه تعلل كرد. دختر ميانى محتشم و فرخنده 
هم مى رسند. آمبولانس هم رسيده است و در حال انتقال محتشم است. پسر 
به آنها مى گويد: برويد و من پشت سرتان مى آيم. به زير زمين مى رود. از آنجا، 
به حياط نگاه مى كند و تاب فرسوده  و خالى اى را مى بيند كه ديگر كسى روى 

آن بازى نمى كند! 
«خانه پدرى» يكى از بهترين هاى سينماى ايران در چندسال اخير است كه 
از هر نظر يادآور جدايى نادر از سيمين است كه نشان دهنده بحران هاى اخلاقى 
و اجتماعى است كه از پس يك صفت نكوهيده اجتماعى مى آيند. «عالى» صفت 

ناقصى براى توصيف «خانه پدرى» كيانوش عيارى است. 

نگاه

 تقاضاى كارگردان فيلم 
استقلالى از وزير ارشاد

شرق: «داود توحيدپرست»، كارگردان 
ــود» به دليل  ــيرين قنارى ب فيلم «ش
معلق ماندن اكران  فيلمش و مشكلات 
ــراى آن همچنان  ــده ب ــه وجود آم ب
ــت. اين كارگردان سينما  معترض اس
ــرى فيلمش با بنياد  براى حل درگي
سينمايى فارابى از وزير فرهنگ وارشاد 

اسلامى كمك خواست. 
ــرق» عنوان  وى در گفت وگو با «ش
ــاخت و اكران اين  كرد: «من براى س
ــادى را متحمل  ــكلات زي فيلم مش
شده  و حتى اعتصاب غذا كرده ام تا از 
سوى وزير ارشاد راه حلى براى مشكل 
اكران فيلم «شيرين قنارى بود» در نظر 

گرفته شود.»
ــه اعتراضى اش خطاب  وى در نام
ــرد: «حدود  ــى جنتى عنوان ك به عل
سه ماه است كه بنياد سينمايى فارابى 
با زورگويى و بى منطقى مطلق جلوى 
اكران فيلم سينمايى «شيرين قنارى 
ــرر و زيان فراوان  ــود» را گرفته و ض ب
ــن و خانواده ام  ــادى و معنوى به م م
ــان زور مى گويد  ــرده و همچن وارد ك
ــى اش تاكيد دارد. من و  و بر بى منطق
همسرم به هر مقام مسوولى در بنياد 
ــفانه  ــى مراجعه مى كنيم متاس فاراب
ــرى  ــر مى بينيم و هيچ بنى بش تحقي
ــاى منطقى و  ــت كه به حرف ه نيس
ــيدگى  ــا گوش كرده و رس قانونى م

كند... !»
ــرح  ــه مط ــت در ادام توحيدپرس
ــى، فيلم  ــاى جنت ــرد: «جناب آق ك
شيرين قنارى بود، هم پروانه ساخت 
ــهادت  دارد هم پروانه نمايش و به ش
مدارك موجود، همه مراحل قانونى را 
براى اينكه بنياد سينمايى فارابى فيلم 
ــت و  فوق را پخش كند طى كرده اس
ــدد آقاى جعفرى جلوه  امضا هاى متع
ــوراى صنفى و  ــه اداره نظارت و ش ب
ــى با آرم بنياد  چاپ همه مواد تبليغ
ــينمايى فارابى و خيلى از مدارك  س
قانونى و مستند ديگر بيانگر اين است 
كه شخص آقاى جعفرى جلوه مرتكب 
بى قانونى شده و جلو اكران فيلم من 

ــت و با وجود آنكه رسما  را گرفته اس
خودشان اعلام كرده و پذيرفته اند كه 
ــادى و معنوى بابت  ــارت م بايد خس
ــم را بپردازند  جلوگيرى از اكران فيل
اما به طرق مختلف سعى در فرافكنى 
دارند و آدرس غلط به مردم و رسانه ها 
ــانه اى اين  مى دهند...! اخيرا مدير رس
ــان حقيقت و اعلام  بنياد به جاى بي
ــران فيلم به  ــمى جلوگيرى از اك رس
ــاد فارابى با من  دروغ اعلام كرده بني
ــهم 60درصدى  توافق كرده اند كه س
ــب واگذار كرده اند  فارابى را به اينجان
و من مى توانم فيلم را در جايى ديگر 
پخش كنم... . در صورتى كه اين حرف 
كاملا بى اساس و دروغ است و بين من 
و فارابى هيچ توافقى مبنى بر واگذارى 
سهم فارابى به بنده انجام نشده است... 
و اصولا بيان چنين موضوعى آدرس 
ــت...  غلط دادن به مردم و رسانه هاس
موضوع اختلاف من و همسرم با فارابى 
مشخص شدن فرد و نهادى است كه 
ــران فيلم را  كاملا غيرقانونى جلو اك

گرفته است نه هيچ موضوع ديگر!»
ــيرين قنارى  ــردان فيلم «ش كارگ
ــر تقاضاى ديدار حضورى  بود» از وزي
ــوراى صنفى  ــزود: «اگر ش ــرد و اف ك
ــان با شرف و مومن  نمايش و هر انس
ــرى در همين  ــناس ديگ و هر كارش
بگويد  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى 
كه من جلو اكران فيلم را گرفته ام به 
خدا حاضرم به بنياد سينمايى فارابى 
ــما و كتبا از  ــارت بپردازم و رس خس
مديران اين بنياد معذرت بخواهم كه 
غيرقانونى جلو اكران فيلم را گرفته ام 
ــتان نيز كمى مروت  اما همين دوس
ــند و  ــته باش و كمى جوانمردى داش
ــما اعلام كنند كه چه كسى جلو  رس
ــت؟ موضوع  اكران فيلم را گرفته اس
ــت!» گفتنى  ــادگى اس ــه همين س ب
است فيلم «شيرين قنارى بود» درباره 
ــتقلال است كه  زنان طرفدار تيم اس
ــند براى تشويق تيمشان به  مى كوش

ورزشگاه بروند. 

سال يازدهم    شماره 1972سينما و تلويزيون8 يكشنبه    18 اسفند 1392

 سيدضياءالدين درى از جمله فيلمسازانى 
اسـت كه با حضور محدودش در سـينما 
آثار درخورى را سـاخته است. نمونه بارز 
آن فيلم «سينما، سينماسـت» كه بعد از 
خودش جريان سـاز بوده است. البته اين 
روزها بيشتر اسم او به دليل سريال «كلاه پهلوى» سر زبان هاست ولى واقعيت اين 
اسـت كه اگر بخواهيم او را از زاويه خارج از سـينما تبيين كنيم، در هيچ كدام از 
تعاريف نمى گنجد و تنها زمانى مى توانيم درباره او به تحليل برسيم كه فقط آثارش 
اعم از فيلم و سريال را در محك قضاوت قرار دهيم. گفت وگوى پيش رو بخشى از 

واقعيت هايى درباره او را پيش روى ما گشوده است:

 نام شما به دليل سريال «كلاه پهلوى» سر زبان ها افتاد. با وجود هجمه هايى  �
كه به اين سريال شد موضع گيرى هاى اخير شما برايم جالب است. مثلا درمورد 
هجمه به فيلم «رستاخيز» و سريال «سرزمين كهن» واكنش نشان داديد. از اين 

كار چه هدفى را دنبال مى كرديد؟ 
به طور طبيعى حمله به سريال «كلاه پهلوى» دليل بر اين نمى شود كه يكسرى 
ــت و فرق  از واقعيات موجود در اين حرفه را ناديده بگيريم. هر چيز بدى، بد اس
ــد. اگر اينجا بخواهم فقط به خودم فكر كنم  ــى باش نمى كند مربوط به چه كس
ــت مى دهم و به فردى خودخواه تبديل مى شوم.  رسالت روشنفكرانه ام را از دس
ممكن است در مورد كارهاى آقايان درويش و تبريزى نظر شخصى داشته باشم، 
اما بازخوردهايى كه از سطح جامعه روى كار همكارانم به وجود مى آيد ممكن است 
براى من هم اتفاق بيفتد كه البته افتاده. بنابراين ما ديگر بايد به جريانى كه به هر 

شكلى خودش را تحميل مى كند فكر كنيم. 
 در اين جريان چه چيز مهمى ديديد كه مجبور به واكنش شديد؟  �

ــاس خطر برمى گردد به اينكه صداوسيما  ــاس خطر مى كنم! اين احس احس
ــد كه تحت هر  ــتند و اگر بنا باش ــور هس ــاد ارگان هاى مهم كش و وزارت ارش
ــرايطى بخواهند از بيرون متحمل فشارى شوند، يعنى فلسفه وجودى شان با  ش
ــوال مى رود. آن وقت عده اى درباره كارى  ــختى ها زير س همه محدوديت ها و س
ــت نيست. البته ممكن است  كه تخصصش را ندارند تصميم مى گيرند كه درس
معترضان جايى حرف درستى بزنند، اما بهتر است آن حرف را هم اصولى طرح 
كنند. طبيعى است كه اجازه ندهيم يك نوع آنارشى فرهنگى به وجود بيايد. البته 
اميدوارم اين گفته شامل حال همه شود. يعنى اينطور نباشد كه براى يك طيف با 

يك نوع نگرش مطلوب و براى ديگرى نامطلوب جلوه كند. 
 البته اين رويه اى جديد نيست. مثلا به فيلم «شوكران» در زمان خودش از  �

سوى پرستاران اعتراض شد و... كلا  در سينماى ايران از اين دست موارد كم 
نبوده. به نظرتان علت آن چيست؟ 

خب از دولت مرحوم بازرگان تا به حال هميشه بحث «دولت در دولت»داشته ايم. 
يعنى تشكيلاتى كه موازى با دولت حركت مى كند،  بدون اينكه اختيارش دست 
دولت باشد. بالاخره يك روز بايد اين مسايل حل شود. اگر هم به كارى اعتراضى 

هست بايد از جايگاه خودش رسيدگى شود. مثلا  از طريق قوه قضاييه. 
 آيا در اين صورت قضيه پيچيده تر نمى شود؟  �

ــيون تخصصى وجود داشته باشد. چون   البته در قوه قضاييه هم بايد كميس
طبيعى است يك قاضى كه به جرم و جنايت رسيدگى مى كند، نمى تواند به حوزه 

سينما و سريال سازى وارد شود. 
 شما از دو موضع دفاع كرده ايد،  يعنى هم جايگاه صداوسيما و هم دولت.  �

در مقاطع مختلف زمانى صداوسـيما و دولت با هم چالش هايى داشته اند. كه 
البته گاهى اين اختلافات سير صعودى داشته و گاهى هم نزولى. حالا چطور 
مى توانم اين پارادوكس را در نگاه شـما تحليل كنم كه يك نفر مدافع هر دو 

طيف فكرى مى شود؟ 
ــت. دولت و  ــده اس ــى تعريف ش جايگاه هر دو نهاد فرهنگى در قانون اساس
ــرايط مى تواند طى دو دوره چهارساله حضور داشته  رييس جمهور در بهترين ش
باشد و بر اساس ديدگاه هايى كه مورد تاييد مردم قرار گرفته برنامه هايش را اجرا 
و عملى  كند. مردم وقتى به آن دولت راى مى دهند آن دولت معتقد است پيرو 
راى مردم عمل مى كند. منتها در كشورهاى ديگر اگر رييس جمهور ناموفق عمل 
كند، حتى اگر رييس جمهور باقى بماند، يكسرى از اختياراتش را از دست مى دهد 
چون ميزان محبوبيتش كاهش يافته. ولى در ايران اينطورى نيست. بنابراين چون 
سينما زير نظر دولت است، تا زمانى كه سر كار است مى تواند خواسته هايش را از 

طريق سينما اعمال كند كه به نظرم اشتباه است. 
 چطور؟  �

مثلا از زمان حضور آقاى خاتمى در كسوت رييس جمهور، شعفى كه هنرمندان 
ــان دادند كه اتفاقا  افرادى با گرايش چپ بودند، باعث شد كه  ــور از خود نش كش
ــى كه اگر دولتى باب ميل و فكر هنرمندى  ــغ دولت» را باب كنند. در حال «تبلي
هست، آن هنرمند بايد در آن دوره صريح تر حرف بزند و مسايل را نقد كند. چيزى 

بدتر از اين براى يك هنرمند نيست كه نان خور دولت باشد. 
 شـما اسـتقبال هنرمندان از رويكرد يـك دولت را «نان خـورى» دولت  �

مى دانيد؟! 
نگاه من كلى است؛ ولى چون اين مساله در زمان آقاى خاتمى باب شد، باعث 

شد آقاى احمدى نژاد هم توقع چنين كارى از هنرمندان داشته باشد. 
 حركت هنرمندان در هر دو دوره حركتى خودخواسته بود. يعنى كسى آنها  �

را مجبور نكرد كه از فلان رييس جمهور حمايت كنند و از ديگرى عدم حمايت. 
درست است كه خود هنرمندان خواستند با يك رييس جمهوركار كنند و با 

ديگرى كار نكنند. اما درنهايت هنرمند نبايد زير بليت دولت برود. 
 چگونه مى توان مانع آن شد. در حالى كه اقتصاد سينماى ما دولتى است.  �

هرچند بارقه هايى در بخش خصوصى وجود دارد؟ 
از نظر من نفس اين عمل غلط است. من در مورد اصول حرف مى زنم نه فروع. 

هنرمند در دولتى كه باب ميلش است بايد تندتر هم باشد. 
 اما به شرطى كه دولت قايل به نقد هم باشد؟  �

ــم،  نمى توانيم به آقاى  ــاى خاتمى انجام دادي ــه اين كار را براى آق ــى ك زمان
احمدى نژاد بگوييم شما نخواهيد. اگر قاطبه هنرمندان قبول نكردند كه با ايشان 
كار كنند. آقاى احمدى نژاد هم هنرمندان حامى خودش را آورد. در نتيجه شكافى 
عميق به وجود آمد. من به شخصه نمى خواستم در عميق كردن اين شكاف دخيل 
باشم. مخالفتم را بروز دادم و از سينما فاصله گرفتم. ولى بعدا  منتقدان بنده را به 

فردى با گرايش راست متهم كردند. 
 خب از سـينما فاصله گرفتيد. ولى درنهايت با تلويزيون كه بودجه اش از  �

دولت تغذيه مى شـود همكارى كرديد. با همين نيت سريال «كلاه پهلوى» را 
ساختيد؟ 

ــته بودم. سابقه و پرونده اش در صداوسيما  ــال 1363نوش «كلاه پهلوى» را س
ــكيل نشده بود آقاى منوچهر  ــت. اولين بار زمانى كه هنوز فارابى تش موجود اس
محمدى با من قرارداد بستند. آقاى عبداالله اسفنديارى، آن زمان مدير گروه فيلم 
و سريال بود. منتها اگر در دهه اول انقلاب اين سريال ساخته شده بود خيلى  بهتر 
ــى و اين همه  بود. چون آن زمان به دليل نفوذ و قدرت امام(ره) دعواهاى سياس
شكاف ها درون جناح هاى حاكميت برملا نشده بود. خاطرم است در همان دهه 
اول انقلاب آيت االله مهدوى كنى در مسجد بازار طى سخنانى تاكيد مى كرد اينكه 
ــت، اعلام مى كنم تا زمانى كه امام در قيد حيات  مى گويند ميان ما اختلاف اس

هستند چنين اتفاقى نخواهد افتاد. 
 خب چرا اين كار به تعويق افتاد؟  �

به چندين دليل؛ اول اينكه چون جوان بودم، تحويلم نمى گرفتند و به لابى هاى 
ــتم به تنهايى كار كنم.  تلويزيون راه نيافتم. من هم در آغاز راه بودم و مى خواس
مانند الان نبود كه فيلمساز جوان به راحتى بتواند فيلمش را در جاهاى مختلف 
ــود. در دهه اول انقلاب عملا  اجازه كاركردن را به من  نمايش دهد و معروف ش
ندادند. حتى اواخر دهه دوم، بعد از سپرى كردن يك دوره 20ساله توانستم «كيف 
انگليسى» را بسازم كه آن هم متعلق به زمان قبل تر بود. سريال «كلاه پهلوى» را با 
همين نگاه ساختم. از سويى در تلويزيون به دليل محدوديت هايش هميشه ترسى 
از كارهاى جديد وجود دارد. بالغ بر 45 مميز روى «كلاه پهلوى» كار كردند. اين 

سريال سه دوره معاونت سيما را طى كرد. 
 از چه وقت؟  �

از سه سال آخر دوره آقاى لاريجانى تا زمان آقاى ضرغامى. وقتى ايشان آمدند 
هنوز آقاى مهاجرانى در معاونت سيما بودند. سپس آقاى ميرباقرى و بعد از آن 
ــان از  هم آقاى دارابى آمدند. از آقاى دارابى يكى، دو بار تعريف كردم. چون ايش
بنده نخواستند كه فيلمنامه را از ابتدا نزدشان ببرم. به نظرات افراد قبلى اعتماد 
كردند. اما اين دوندگى تا شش سال ادامه داشت. با همه سختى ها سريال ساخته 

و ماحصل «كلاه پهلوى» با 200دقيقه سانسور مواجه شد. 
 چرا به اين سانسور اعتراض نكرديد؟  �

ــمت آن بين  ــه هزار دقيقه فيلم و هر قس ــاختم حدود س ــريالى س من س
ــمت،  ــه دقيقه در هر قس ــد با حذف دو يا س 55 الى 60 دقيقه بود. اگر قرار باش
ــت بدهد،  بهتر است اساسا اين سريال  ــريال معنايش را به طور كلى از دس آن س
ساخته نشود. اما قبول مى كنم كه وقتى بيش از 50 قسمت سريال در مجموع هر 
قسمتش دو، سه دقيقه حذف شود در كل 200دقيقه مى شود كه زياد است. اما 
چاره اى نيست. نمى توانستم با صاحبان سريال بجنگم. چون پول دادند و در قبال 
ــاس مسووليت مى كنند. اما با حذفياتى كه درمورد  آينده نظام و بيت المال احس
ــد، درنهايت حدود 15 درصد كار آسيب ديد و براى كارى  «كلاه پهلوى» انجام ش
نظير «كلاه پهلوى» تا حدودى قابل تامل و تحمل است. چون هدفم اين بود كه 
مردم آن دوران را ببينند. مى دانم كه اين فيلم در آينده به عنوان مرجع استفاده 
خواهد شد. يقين دارم در اين فيلم چيزى به اشتباه نگفتم. اما هر كارى مى تواند 

كسرى هايى داشته باشد. 
 يكـى از نقدهـاى جدى به «كلاه پهلـوى» تحريف تاريخ اسـت. نظرتان  �

چيست؟ 
ــريال مثلا   ــان دادن. در اين س قبول ندارم. تحريف يعنى واقعيتى را دروغ نش
شخصيت سيدحسن تقى زاده ظرف سه دقيقه معرفى مى شود. گفته مى شود در 
ابتدا روحانى بود. خودش لباس روحانى را درآورده و به روشنفكر تبديل و بعدها به 

قتل آيت االله بهبهانى متهم مى شود. 

 اتفاقا  سيدحسـن تقى زاده از جمله شخصيت هاى پيچيده تاريخ معاصر  �
ماست كه در سه دقيقه چگونه مى توانيد حق مطلب را درباره او ادا كنيد؟ 

متاسفم در تلويزيون به دلايلى اجازه نمى دهند فيلمى در مورد اين شخصيت 
ــاخته شود. زندگى ايشان چندين فراز پيچيده دارد. اما مگر ما ادعا نمى كنيم  س
ــورايى است. اگر زندگى  ــورى انقلابى و به دنبال اهداف عاش ــورمان كش كه كش
ــان دهيم، مردم خودشان مى فهمند كه زندگى اش با  سيدحسن تقى زاده را نش
ــت. آن وقت حق مطلب ادا مى شود و يا به طور  ــيعه و انقلاب مغاير اس مبانى ش
مثال روزى كه برناردو برتولوچى فيلم «1900» را ساخت و 45 سال تاريخ ايتاليا 
ــولينى را از زاويه  ــال 1900 تا پايان جنگ جهانى دوم و فرار و اعدام موس را از س
ديد كمونيسم ايتاليا نشان داد، آيا همه تاريخ ايتاليا را به تصوير كشيده؟ منتها 
فيلم برداشت او از تاريخ بود. آيا تمام نظرياتى كه الان دوستان در حوزه سياست 
ادعا مى كنند درست است؟ درد من با حوزه ژورناليسم و نقد اين است كه هنوز 
ــيم  نمى خواهند همه جوانب واقعيت را درنظر بگيرند. ما مى توانيم در حزب باش
ــى، تاريخ،  و درعين حال جنگ حزبى كنيم. اما حق نداريم در عرصه نقد سياس
اجتماعى يا هنرى يارگيرى كنيم. رسالت ژورناليسم به خصوص در حوزه فرهنگ 
به عنوان ركن چهارم دموكراسى فراتر از اينهاست. خب سه ركن ديگر دموكراسى 
چيست؟ آزادى (freedom)، مساوات (equality)، سازش يا تساهل و تسامح 
(compromise) و به علاوه مطبوعات آزاد كه ركن چهارم است. تنها كسى كه 

واژه «تساهل و تسامح» را در تاريخ ما بيان كرد همين آقاى تقى زاده بود. 
 منتقدان نيز معتقدند به لحاظ ارزش هاى زيبايى شناسانه و بصرى «كلاه  �

پهلوى» عقب تر از «كيف انگليسى» است. نظرتان چيست؟ 
ــناس كه يكى از آنها آقاى بهروز افخمى باشد را بياوريد تا اين دو  ــه كارش س

سريال را با هم مقايسه كنند... 
 يعنى سريال هيچ مشكلى نداشت؟  �

ــبى داشت. يعنى به جاى اينكه  150 پلان «كلاه پهلوى» out of focus نس
فوكوس روى چشم بازيگر باشد سر شانه اش بود! اين اختلال فنى بود و مى توانست 
ناشى از هر اختلالى همچون نارسايى چشم فيلمبردار، جاخوردگى لنز و... باشد. 
اما هر چه كه باشد ريشه اش در لابراتوار است. چون با نگاتيو فيلمبردارى كرديم. 

لابراتور صداوسيما هرگز به روز نشده. نگاتيوهاى مصرف شده را هر روز به لابراتوار 
مى فرستاديم و زمانى نتيجه اين تصاوير را مى گرفتيم كه يك ماه گذشته بود و آن 
لوكيشن را ترك كرده بوديم. امكان فيلمبردارى مجدد هم نداشتيم. بنده دو سريال 
در قطع 35ميليمترى ساخته ام. واقعيت اين است با توجه به تلاش تهيه كننده براى 
فراهم كردن امكانات مطلوب موجود كه حتى دوربين خريدارى كردند و جاى تشكر 
دارد ولى ساير ابزار جانبى همان ابزار ناقصى بود كه در كشور موجود است. با اين 
وجود شما سريالى معرفى كنيد كه در آن بالغ بر صد پلان و 50 تغيير زاويه در 
يك سكانس 10دقيقه اى وجود داشته باشد كه در «كلاه پهلوى» زياد وجود دارد. 
مورد ديگر در جاهايى به نحوه آرايش هنرپيشگان زن ايراد گرفتند. مجبور بوديم 
نور را كم كنيم. من مى دانم بالاخره در آينده اين سريال جاى خود را باز مى كند. 
حتى بعد از ساخت «كيف انگليسى» طراحى صحنه در سريال هاى تلويزيونى تغيير 
ــانى داشت و توجه به رنگ بصرى بيشتر شد و در بعضى كارهاى جدى تر  درخش
ــد رنگ بهترى به مردم تحويل بدهند. مورد بعدى ورود شخصيت هاى  تلاش ش
ژورناليست به داستان هاى تلويزيونى است. در حالى كه پيش از آن شخصيت هاى 
درام تكرار مى شدند. با «كيف انگليسى» ژورناليست ها به عنوان شخصيت حقيقى 
و حقوقى مستقل داراى پايگاه اجتماعى مورد توجه قرار گفتند. ولى هيچ كدام از 

مطبوعات قدردانى نكردند از اينكه روزنامه نگار را وارد درام ايرانى كردم. 
 خب قبل تر چنين شخصيتى وجود داشت.  �

 نه اينكه قبل از كار من نبوده، اما با «كيف انگليسى» تماشاگر عادت كرد شغلى 
به نام روزنامه نگارى وجود دارد. البته آن زمان ارتباطات جمعى به اندازه امروز نبود 
و متاسفانه «كيف انگليسى» با بايكوت روزنامه اى مواجه شد. همان موقع در «كيف 
انگليسى» گفته  شد ما نفهميديم كه شما با يزيد هستيد يا با امام حسين(ع)؟ و 
ــم كشور ما نپرسيد چرا؟! همين جمله هم در «كلاه پهلوى» تكرار شد.  ژورناليس

يعنى يك خط فكرى تداوم پيدا مى كند. 
 طبيعتا  كسـى كه سـريال الف ويژه براى تلويزيون مى سـازد، نمى تواند  �

غيرخودى باشد. ضمن اينكه هم در دوره آقاى شمقدرى و هم آقاى ايوبى در 
شوراى پروانه نمايش فيلم هاى سينمايى حضور داشته و داريد. حتما  بهتر از 
من مى دانيد كه شوراى پروانه نمايش جايگاه كليدى دارد. چطور توانستيد با 

دو ديدگاه مختلف كار كنيد؟ 
قديمى بودن من، پاسخ سوال شماست. به نظرم همين مساله شخصيت من 
را نشان مى دهد. اينكه هم در تيم آقاى ايوبى هستم و هم با آقاى شمقدرى كار 
كردم. از من پرسيده شد كه تمايل به ادامه كار در شورا در تيم آقاى ايوبى داريد و 

من گفتم بله. اگر مى گفتم نه،  يعنى با آقاى ايوبى مخالف بودم؟ 
 چطور با آقاى شمقدرى آشنا شديد؟  �

اوايل سال 64 با آقايان شمقدرى، درويش، رحيمى پور و جمال شورجه آشنا 
ــدم. سال 64 آقايان درويش، آقاى رحيمى پور و شورجه به منزل من آمدند  ش
و مى خواستم با ديدگاهشان آشنا شوم. همه مى گفتند ما در خط امام هستيم. 
ــكاف  و انشعاباتى به  ــديم. بعدها ميان اين طيف ش ــنا ش از آن زمان با هم آش
وجود آمد و از هم جدا شدند. به تدريج به جايى رسيدند كه دشمن هم شدند. 
ــوم. چون اين مشى را در حوزه  ــتم وارد اين درگيرى ها ش ولى من نمى خواس
ــتباه مى دانم. اگر احزاب، آزاد باشند. يعنى احزاب داراى  هنر و روشنفكرى اش
ــردر و تابلو داشته و اعضايشان  ــنامه - زيرزمينى يا محفلى نباشند-  س شناس
ــخص باشند، يعنى يك حزب كه تعداد هوادارانش مشخص است و از  هم مش
هوادارانش حق عضويت ولو صدتومان بگيرد، يعنى امنيت فعاليت حزبى وجود 
داشته باشد، آن زمان من مى توانم در فلان حزب باشم و اعلام موضع كنم. اما 
وقتى شرايط سياسى داخل كشور شكل جناحى دارد؛ يعنى دو، سه قدم عقب تر 
از حزب، ترجيح مى دهم عضو جايى نباشم. تلاش كرده ام مستقل بمانم اما به 
ــت كه اگر تلويزيون ما كه انحصارى دولتى نيست و متعلق به  اين مفهوم نيس
نظام است به عنوان فيلمساز با آن كار نكنم. من ناگزير به استفاده از همين رسانه 
ــانه بايد بى طرف باشد و نبايد به گرايش هاى جناحى  ــتم. هرچند اين رس هس

توجه كند. 
 خب با اين ديدگاه چگونه توانستيد در تلويزيون كار كنيد؟  �

ــته ام در تلويزيون كار كنم به اين دليل بوده كه اطمينان داشته اند  اگر توانس
چيزى را كه با هم تفاهم كرديم،  مى سازم و اگر اختلاف نظر داريم يا اصلا نقطه 
اختلاف نظر را طرح نمى كنم يا رسانه ملى به آن ميزان از باور رسيده كه از مطالبى 

كه بنده مطرح مى كنم اشكالى نگيرد. 
 با اين حال چگونه براى آقايان فلاحيان و كروبى فيلم تبليغاتى ساختيد؟  �

ــردم دوره دوم آقاى خاتمى بود. در اين  ــالى كه براى آقاى فلاحيان كار ك س
ــان  ــدند كه يكى از آنها آقاى فلاحيان بود. اينكه چرا ايش دوره 10نفر كانديدا ش
وارد عرصه انتخابات شده است به من ربطى ندارد. مرجعى هم كه ايشان را تاييد 
ــت كه آقاى خاتمى را تاييد كرده؛ يعنى شوراى نگهبان.  كرد همان مرجعى اس
بنابراين آقاى فلاحيان از منظر نظام و مردم را ى دهنده با ساير كانديداها هم عرض 
بود. من فردى هستم كه به سياست علاقه دارم اما سياسى نيستم. معتقد بوده و 
هستم كه بايد رجال سياسى دوران خودم را بشناسم. منتها كسانى كه در دوره 
اول رياست جمهورى كنار آقاى خاتمى بودند در دوره دوم هم همراهشان بودند. 
ــت. شايد اگر قرار بود براى آقاى خاتمى فيلمى  پس براى من جايى وجود نداش
تبليغاتى بسازم اين كار را به خوبى انجام مى دادم. اما اصل ماجرا اين بود كه آقاى 
اكبر نبوى از من دعوت كرد براى آقاى احمد توكلى فيلم بسازم. در آن دوره ارقام 
ــاخت فيلم هاى تبليغاتى پرداخت مى شد. اما آقاى نبوى به بنده  بالايى براى س
گفتند آقاى توكلى فردى بدون پول است و نمى تواند هزينه كند. با اين حال قبول 

كردم وارد بازى شوم. 
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سيدضياءالدين درى در گفت وگو با «شرق»: 

براى ساخت فيلم تبليغاتى  با فلاحيان شرط گذاشتم
 فرانك آرتا

رسالت ژورناليسم به خصوص در حوزه فرهنگ به عنوان ركن چهارم 
دموكراسى فراتر از اينهاست. 

 ،(freedom) خب سه ركن ديگر دموكراسى چيست؟ آزادى
 (compromise) سازش يا تساهل و تسامح ،(equality) مساوات
و به علاوه مطبوعات آزاد كه ركن چهارم است. تنها كسى كه واژه 
«تساهل و تسامح» را در تاريخ ما بيان كرد همين آقاى تقى زاده بود

موحد منتقم


